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پنجشنبه 30 فروردین 1403 نمره 2424

سبزهمیدان--مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت 
بهداشت ضمن اشاره به اینکه تاکنون 13۵ هزار کودک 
تحت پوشش طرح امنیت غذایی قرار گرفته اند، از احتمال 
افزایش حدود 2۵ درصدی بودجه این طرح نسبت به سال 

گذشته خبر داد.
دکتر احمد اسماعیل زاده در گفت وگو با ایسنا، در توضیح 
طرح امنیت غذایی کودکان زیر پنج سال اظهار کرد: این 
طرح توسط دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت با کمک 
کمیته امداد انجام شد. در این طرح کودکان زیر پنج 
سالی که درگیر اختلال رشد بودند، به کمیته امداد معرفی 
می شدند و پس از ارزیابی اقتصادی و ارزیابی رشد آن ها، 
افرادی که در دهک های پایین اقتصادی جامعه قرار داشتند، 
از سوی کمیته امداد برای خرید اقلام غذایی کمک مالی 

دریافت می کردند.
وی به برخی اشکالات در اجرای این برنامه از جمله ناکافی 
بودن مبلغ حمایتی و همچنین عدم کنترل بر این موضوع 
که آن مبلغ برای خریداری اقلام مورد نیاز کودک صرف 
می شود یا خیر، اشاره کرد و افزود: بر همین اساس نیز 
با همکاری سازمان برنامه وبودجه، وزارت بهداشت و 
وزارت رفاه طی سال گذشته، طرح جدید امنیت غذایی 
کودکان اجرایی شد که خوشبختانه تاکنون نیزبه خوبی 

سبزهمیدان-»شبکه های اجتماعی دیگر چندان اجتماعی 
نیستند«؛ این ایده یادداشتی است که هفته نامه اکونومیست 

منتشر کرد که خلاصه آن را  می خوانید:
بیش از 20 سال از زمانی که فیس بوک متولد شد و دنیای 
جدیدی را خلق کرد، گذشت؛ اما حالا پس از 20 سال از 
فراگیر شدن شبکه های اجتماعی، آن ها دستخوش دگرگونی 
عمیقی شده اند که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. 
جادوی عجیب شبکه های اجتماعی آنلاین ترکیب تعاملات 
شخصی با ارتباطات جمعی بود. اکنون این ترکیب، دوباره به 
دو قسمت تقسیم شده است. حالا مشاهده آخرین وضعیت 
دوستان در شبکه های اجتماعی جای خود را به ویدیوهایی 

از افراد غریبه داده است که شبیه تلویزیون است.
پست های عمومی به طور فزاینده ای به گروه های بسته در 
پیام رسان ها منتقل می شود. شبکه های اجتماعی در حال 
تحول هستند و همین امر اکنون مشکلاتی را ایجاد کرده 

سـبزهمیدان-دکترجمشـید وفـا چشـم پزشـکی که 
سال هاست مردم شهر و استان او را به نام پزشک حاذق و 
معتمد می شناسند و به او مراجعه می کنند؛ شخصیتی که از 
سال 4۹ در این عرصه فعال است و پس از فارغ التحصیلی 
به زنجان آمده و فعالیت خود را در این رشته از سر گرفته 

است.
به گزارش همدلی زنجان؛به گفته خودش ازابتدای فعالیت 
پزشکی اش با خیریه ها همکاری داشته است که بزرگترین 
آن موسسه خیریه ولیعصر)عج( زنجان است که از سال ۶3 
فعالیت خود را آغاز کرده است؛ در شرایطی که ایران درگیر 
جنگ بود و نیاز به تخت بیمارستانی به شدت در استان 
احساس می شد، این خیریه ولیعصر )عج( بود که در کنار 

مردم جنگ دیده بود.
آقایدکترازهمانابتدایتاسیسخیریهبرایمانبگویید؟

تاسیس موسسه خیریه ولیعصر)عج( برمی گردد به زمانی 
که در زنجان یک خیریه بیشتر نداشتیم و کشور به شدت 
درگیر جنگ بود و کشور از لحاظ مصالح ساختمانی و 

تجهیزات پزشکی در مضیقه بود.
در استان هم در سال ۶3 حتی یک درمانگاه بخش زنان 
وجود نداشت و تنها بخشی که به صورت تخصصی برای 
زنان فعالیت داشت؛ درمانگاه حکیم هیدجی بود و زنجان 

اصلا   تاسیسات بیمارستانی نداشت.
در این شرایط موسس خیریه ولیعصر )عج( با حضور 
عده ای خیرین، معتمدین بنام شهر و پزشکان با هدف 
افزایش زیرساخت های درمانی و بیمارستانی شروع به 

کار کرد.
بیمارستانولیعصر)عج(چطورساختهشد؟

کار خیر همیشه پیش رونده بوده و خوشبختانه از همان 
روزهای اول مردم پای کار آمدند و با مساعدت و همراهی 

خیرین بیمارستان ولیعصر )عج( تاسیس شد.
با تاسیس بیمارستان تصمیمات مربوط به اداره آن اتخاذ شد 
و تصمیم مشورتی بر این بود که همانند شهرهای دیگر 
بیمارستان تحویل دولت نشده و توسط خیرین اداره و 

رئیس بیمارستان هم از خیریه باشد.
یکی دیگر از شروط تحویل بیمارستان به دولت هم این 
بود که گزارش کارکرد سالانه آن به خیریه ارائه شود تا در 

جریان آخرین اقدامات بیمارستان قرار بگیرند.

مبلغ را برای خرید چیزی به غیر از اقلام مشخص شده 
برای کودک هزینه کند.

۱۶قلمموادغذاییکهشاملیارانهحمایتیمیشوند
مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت افزود: 
این اقلام بر اساس تامین پروتئین و کالری مورد نیاز، اقلامی 
همچون برنج، مرغ، گوشت، تخم مرغ، لبنیات، حبوبات و ... 
بین 11 تا 1۶ قلم مواد غذایی است که بتواند نیازهای مادران 

باردار و شیرده و کودکان را به پروتئین و املاح تامین کند.
وی تاکید کرد: بنابراین تمام خانواده هایی که کودکان شان 
درگیراختلال رشد است، آموزش می بینند تا با توجه به نیاز 
کودک شان چگونه اقلام مورد نیاز را خریداری کنند. از آغاز 
این طرح حدود شش ماه گذشته است و ما از دانشگاه ها 
داده های این بازه زمانی را دریافت و بررسی می کنیم تا بدانیم 
کودکانی که تحت پوشش این طرح قرار گرفته اند، چه 
شرایطی دارند. اسفندماه این نامه را ارسال کردیم که صورت 
وضعیت را ارسال کنند و بررسی اولیه نتیجه گزارشات حاکی 

از آن است که این اقدام نتیجه بخش بوده است.
۱۳۵هزارکودکزیر۵سالتحتپوششطرحامنیت

غذایی
مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت با بیان 
اینکه پس از ارزیابی کامل، گزارشات کامل را در اختیار 

دیجیتال« در حال خاموش شدن است. البته برخی از نتایج 
این اتفاق خوشایند است. فعالان سیاسی می گویند که برای 
جلب نظر گروه های خصوصی در پلتفرم هایی نظیر واتس اپ 
یا تلگرام، باید پیام های خود را ملایم تر کنند. یک پست 
تحریک آمیز که ممکن است در توئیتر به خوبی لایک بگیرد، 
ممکن است در گروه واتس اپی والدین مدرسه دافعه ایجاد 
کند.اکنون به نظر می رسد که گروه های تلگرامی یا واتس اپی، 
برای سـلامت روان نوجـوانان منـاسب تر باشـد چـرا که 

)عج( حمل بار روی پتو و در روی زمین انجام می شد؛ به 
خاطر همین احساس نیاز تصمیم بر این شد که ابتدا از این 

لحاظ زیرساخت ها را آماده کنیم.
پس از آن به تدریج بخش اطفال و داخلی نیز به بیمارستان 

احتمال افزایش 2۵ درصدی بودجه طرح  »امنیت غذایی« 

پایان   عصر شبکه های اجتماعی؟

استاندار زنجان:دولت  به درمان کمک کند
قدرت بازدارندگی ما فراتر

 از تصور است

مدیر عامل هلال احمر استان خبرداد؛
کمک بیش از یک میلیارد ریالی 

مردم نوعدوست زنجان 
به مردم غزه

انجام شده است.
جزییاتطرحامنیتغذاییکودکانزیر۵سالدچار

سوءتغذیه
اسماعیل زاده در این باره افزود: در این طرح هم مبلغ حمایتی 
به میزان 10 الی 12 برابر افزایش یافت و هم شناسایی 
کودکان ۶ ماه تا پنج ساله ای که با اختلال رشد مواجه هستند 
از طریق بهورزان، مراقبین سلامت و کارشناسان تغذیه در 
تمام شبکه های بهداشت درمانی کشور انجام و کد ملی 
آن ها استخراج می شود و از طریق وزارت بهداشت در 
اختیار وزارت رفاه قرار می گیرد و وزارت رفاه نیز این افراد 
را ارزیابی اقتصادی و ارزیابی رشد می کند و اگر کودکی که 
دچار اختلال در رشد است در دهک های یک تا هفت باشد، 

تحت پوشش طرح امنیت غذایی کودک قرار می گیرد.
یارانه۱میلیونتومانیبرایکودکاندارایاختلالرشد

در۵دهکاول
به گفته مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، 
در این طرح کودکانی که در دهک های یک تا پنج هستند 
مبلغ یک میلیون تومان و کودکان دهک شش و هفت مبلغ 
۶00 هزارتومان یارانه در قالب کالابرگ الکترونیکی دریافت 
می کنند. این مبلغ در کارت های کالابرگ ذخیره می شود و 
ما نیز می توانیم کنترل کنیم و سرپرست خانوار نمی تواند آن 

است. از سال 2020، سهم آمریکایی هایی که می گویند از 
انتشار مطالب مربوط به زندگی روزانه شان به صورت آنلاین 

لذت می برند از 40 درصد به 2۸ درصد کاهش یافته است.
از زمان تغییر جهت شبکه به سمت سرگرمی، اخبار تنها 3 
درصد از آنچه مردم آن می بینند را تشکیل می دهد. در سراسر 
شبکه های اجتماعی، تنها 1۹ درصد از بزرگسالان داستان های 
خبری را به اشتراک می گذارند که در مقایسه با سال 201۸ 
کاهـش2۶درصـدی داشـته است.چـراغ های »میدان شـهر 

بیمارستانابتداباچهبخشیشروعبهکارکرد؟
خب ببینید بیمارستان در ابتدای کار یک بخش زنان داشت؛ 
چون استان به لحاظ زیرساخت های بیمارستانی در بحث 
زایمان مشکل داشت و قبل از ساخت بیمارستان ولیعصر 

مردم قرار خواهیم داد، گفت: بر اساس آخرین آمار 13۵ 
هزار کودک در کشور تحت پوشش این طرح قرار داشتند. 
در دور دوم اجرای این طرح نیز کد ملی ها را جمع آوری 

می کنیم و در اختیار وزارت رفاه قرار می دهیم.
احتمالافزایش۲۵درصدیاعتبارطرحامنیتغذایی

کودکان
وی درباره دور دوم اجرای این طرح نیز گفت: سازمان 
برنامه و بودجه این وعده را داده است که بودجه این طرح 
حدود 2۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یابد تا 
بتوانیم کودکان بیشتری را تحت پوشش قرار دهیم و این 
طرح کمک کند که سوء تغذیه را در کشور به طور کامل 
از بین ببریم و هیچ کودکی دیگر مشکل اختلال در رشد 

نداشته باشد.
اسماعیل زاده در پایان صحبت هایش همچنین درباره طرح 
حمایت از مادران باردار و شیرده اظهار کرد: این طرح با 
همکاری بنیاد علوی و دفتر بهبود تغذیه انجام می شد که با 
توجه به ماده 24 قانون جوانی جمعیت، این طرح توسط 
همکاران ما در مرکز جوانی جمعیت با کمک بنیاد علوی، 
بنیاد رضوی و وزارت رفاه بر اساس اقلام غذایی که دفتر 
بهبود تغذیه برای بهبود وضعیت تغذیه مادران باردار و 

شیرده تعیین کرده، انجام می شود. 

زندگی شان در فضای عمومی مورد تجزیه و تحلیل دیگران 
قرار نمی گیرد.علاوه بر این، پیام رسان هایی نظیر واتس اپ و 
تلگرام از این جهت مفیدترند که پست ها را بر اساس ترتیب 
زمانی نشان می دهند نه بر اساس الگوریتمی که ایجاد هیجان 
کند و این نیز برای سلامت روان بهتر است.به نظر می رسد 
الگوریتم های شبکه باز )توئیتر و اینستاگرام( با هوش مصنوعی 
و بر مبنای رفتار کاربران هدایت می شوند، افراطی ترین ویدیوها 
را پخش می کنند تا واکنش مخاطب را بگیرند.در گذشته، برای 
اینکه چیزی در یک شبکه اجتماعی وایرال شود، مردم مجبور 
بودند آن را به اشتراک بگذارند اما اکنون آنها آن را صرفاً با 
تماشا کردن یک ویدئو، به وایرال شدن آن کمک می کنند، 
زیرا الگوریتم های شبکه های اجتماعی به محتوایی که بیشترین 
تعامل را جذب می کند، پاداش می دهد.این شرایط جدید به 
کسانی مانند تاجران اطلاعات نادرست، سود خواهد رساند 

چرا که آن ها بهتر می توانند از مخاطب واکنش بگیرند.

اضافه شد و با کمک مردم و خیرین تجهیزات این بخش ها 
نیز تکمیل شد.

در همان ماه های ابتدایی آغاز به کار بیمارستان یکی از 
خیرین که در بیمارستان بستری بود به قدری به امورات 
خیریه علاقه مند شد که تقبل کرد همه هزینه های بخش 
چشم پزشکی را پرداخت کند و این بود که بخش چشم 
پزشکی نیز به بیمارستان اضافه شد؛ این خیر مرحوم حاج 

حسن نجفی نام داشت.
در ادامه کار موسسه خیریه مجتمع پزشکی ولیعصر )عج( 
بیمارستان را تحویل دانشگاه علوم پزشکی داد؛ و از اداره 
بیمارستان کنار نکشید و در این موضوعات نیز کمک حال 
بود؛ چون رئیس بیمارستان عضو هیئت امناء موسسه خیریه 

ولیعصر)عج(  بود.
در طول 40 سالی که مجمع فعالیت دارد؛ اتفاقات خوبی 
رخ داده و اداره بیمارستان به صورت مشترک انجام شده 
و برای برخی امورات از نظر معتمدین نیز استفاده می شود.

البته باید این را هم اضافه کنم که مالکیت مجتمع آموزشی 
درمانی ولیعصر )عج( هم برای موسسه خیریه ولیعصر)عج( 
است و در بسیاری از موارد دانشگاه با نظر خیریه آن را 

اداره می کند.
بهنظرشماچراخیریهولیعصر)عج(شناختهشدهنیست؟
ببینید هیات امنای این بیمارستان هیچ وقت به دنبال شناخته 
شدن نبودند و ما بیشتر به دنبال افزایش زیرساخت های 
بیمارستانی برای حل مشکلات مردم بودیم؛ در حالی که 

استان از این نظر مشکل داشت.
اما خب آن طور که باید و شاید مجتمع شناخته نشده 
است در حالی که موسسه خیریه مجتمع پزشکی ولیعصر 
)عج( بزرگ ترین خیریه شهر است؛ اما تبلیغات آن در حد 

اقداماتی نیست که انجام شده است.
الاندرکدامبخشنیازمندهمراهیمردموخیرینهستید؟
در حال حاضر در بخش مغز و اعصاب مشکلات زیادی 
داریم و امیدواریم با همراهی خیرین بتوانیم این مسائل را 
حل کنیم؛ البته حل همه مشکلات به دست مردم مقدور 

نیست .
بنابراین انتظار داریم با توجه به زیرساخت هایی که ایجاد 
شده دولت کمک بیشتری به بیمارستان و بخش درمان 

شهر کند.

هفتحوض-سومین جشنواره طبخ ماهی در کنار قلعه تاریخی 
بهستان روز جمعه در شهرستان ماهنشان برگزار شد.

به گزارش ایرنا، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی استان زنجان در این رویداد گردشگری، گفت: شهرستان 
ماهنشان یکی از قطب ها و پایگاه های مهم تولید ماهی قزل آلا 
در استان زنجان است و سهم قابل توجهی از تولید سالانه در 

این استان دارد.
سعید صفوی افزود: به دلیل ترویج مصرف آبزیان و آشنایی 
با مزایای استفاده از ماهی در سبد غذایی خانوارهای ایرانی و 
استقبال گسترده گردشگران از نخستین دوره، سومین جشنواره 
طبخ ماهی قزل آلا در قلعه تاریخی بهستان شهرستان ماهنشان در 

روزهای 30 و 31 فروردین ماه برگزار شد.
وی با بیان اینکه طبخ ماهی قزل آلا در تقویم رویدادهای 
گردشگری کشوری و در مقیاس استانی ثبت شده است، 
گفت: با توجه به اینکه در شهرستان ماهنشان حدود هزار 
مزرعه پرورش ماهی وجود دارد، به عنوان یکی از ظرفیت های 
بزرگ اقتصادی و گردشگری در استان و کشور در کنار سایر 

ظرفیت های کم نظیر استان شناخته می شود.
محمدرضا محمدی فرماندار شهرستان ماهنشان با بیان اینکه 
سالانه بیش از 12 هزار تن ماهی در این شهرستان تولید می شود، 
 گفت: بیش از ۷۵0 استخر پرورش ماهی در ماهنشان وجود دارد 
و برگزاری چنین جشنواره هایی می تواند در شناساندن منطقه و 

فروش ماهی قزل آلای شهرستان تاثیر داشته باشد.
نخستین جشنواره طبخ ماهی در ماهنشان 12 اسفند سال 1401 
و دومین جشنواره نیز 2۸ اردیبهشت ماه سال گذشته در شهر 
دندی این شهرستان با حضور مقامات دولتی، مردم و گردشگران 

برگزار شد.

سبزهمیدان-مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان 
گفت: صنعت نساجی این استان جزو سه صنعت برتر کشور 
بوده و جهت گیری ما تکمیل چرخه تولید در این بخش است.

به گزارش مهر، مجید گلشنی منفرد در جریان بازدید مدیرکل 
دفتر صنایع پوشاک و نساجی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت و نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
شورای اسلامی از چند واحد نساجی و پوشاک استان افزود: 
تلاش ما توسعه کل حلقه های ارزش تولید در استان است و 
جهت گیری جذب سرمایه گذاری ها نیز با این رویکرد انجام 
می شود.وی ادامه داد: بیشتر طرح های عمده صنعتی در این 

زمینه تا پایان امسال به مرحله بهره برداری می رسد.
استان زنجان گفت:  مدیرکل صنعت، معدن و تجارت 
بازدیدهای امروز در جهت تسهیل گری در راستای به ثمر 
رسیدن طرح های توسعه واحدهای بزرگ نساجی و پوشاک 
است و امیدواریم در آینده نزدیک با گشایش های صورت 
گرفته، شاهد گسترش فعالیت صنعت نساجی در استان باشیم.

گلشنی منفرد با بیان اینکه حدود ۹0 واحد در زمینه صنعت 
نساجی در استان زنجان فعال است، افزود: حدود هشت هزار 

نفر در واحدهای نساجی استان مشغول کار هستند.

سبزه میدان-رییس پلیس امنیت اقتصادی زنجان از توقیف هفت 
دستگاه خودرو و کشف انواع کالای خارجی و قاچاق به ارزش 

هشت میلیارد و ۶00 میلیون ریال در استان خبر داد.
به گزارش مهر، سرهنگ حسین بدری روز پنجشنبه با بیان این 
مطلب، افزود: در اجرای طرح یک هفته ای تشدید مبارزه با کالای 
قاچاق و در پی انجام اقدامات اطلاعاتی پلیسی، حمل کالای 
قاچاق با چهار دستگاه خودروی وانت بار شوتی، 2 دستگاه 
اتوبوس مسافربری )ناوگان حمل و نقل عمومی( و یک دستگاه 
کامیون برای مأموران پلیس امنیت اقتصادی در مجموعه انتظامی 

استان محرز شد و مراتب در دستور کار قرار گرفت.
وی اظهار داشت: مأموران پس از هماهنگی قضائی حین کنترل 
نامحسوس خودروهای عبوری در مسیرهای ارتباطی استان 
خودروهای مذکور را رؤیت و آنها را با علائم هشدار دهنده و 

دستور ایست متوقف کردند.
سرهنگ بدری ادامه داد: در بازرسی از خودروها در مجموع 
مقدار 2 هزار لیتر سوخت عرضه خارج از شبکه از نوع نفت 
سفید، سه هزار و ۵00 کیلوگرم لاشه مرغ فاقد مجوز دامپزشکی، 
یک هزار و 100 قوطی نوشیدنی انرژی زا، 2۹ ست روتختی، 
۷۵ جفت کفش کتانی، ۶۸0 ثوبروسری، یک هزار و ۹۶۸ تکه 
انواع ظروف بلوری ،21۷ قوطی آبجو بدون الکل، 30۸ عدد 
شامپو، 3۶4 عدد انواع مواد شوینده و ۶ کیلوگرم شکلات 

خارجی و قاچاق کشف شد.
وی یادآور شد: کارشناسان ارزش مجموع اقلام مکشوفه 
را هشت میلیارد و ۶00 میلیون ریال برآورد کردند که در این 
خصوص پرونده قضائی تشکیل شده و تحت رسیدگی است.

سبزه میدان- مدیرکل راه و شهرسازی زنجان به میانگین پیشرفت 
فیزیکی پروژه های نهضت ملی مسکن در استان اشاره کرد و 
گفت: پروژه های حمایتی نهضت ملی مسکن از پیشرفت 

فیزیکی متوسط ۷0 درصدی برخوردار هستند.
به گزارش مهر، جعفر قزوینیان گفت: پیشرفت فیزیکی پروژه های 
مسکن ملی در بخش خودمالکی ۵۵ درصد، بازآفرینی شهری 

34 درصد و در بخش روستایی ۹2 درصد برآورد شده است.
وی تصریح کرد: در بخش مسکن حمایتی برش دو ساله استان 
13 هزار و ۵31 واحد مسکونی است. برش دو ساله در بخش 
خودمالکی ۶014 واحد، بازآفرینی شهری 4۵10 واحد و در 

بخش مسکن روستایی 10 هزار واحد مسکونی است.
قزوینیان در ادامه با بیان اینکه تاکنون برای اجرای پروژه های 
حمایتی مسکن 2۷1 هکتار زمین )به صورت اجاره ۹۹ ساله( 
تأمین شده و برای مابقی متقاضیان واجد شرایط نیز در مرحله 
تأمین و الحاق اراضی مدنظر است، افزود: برنامه چهارساله استان 
زنجان در طرح نهضت ملی مسکن ۶۸ هزار و 112 واحد 
مسکونی است. از این تعداد 4۸ هزار و 112 واحد شهری و 20 

هزار واحد مسکن روستایی است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان گفت: برنامه ریزی و 
اقدامات لازم جهت تأمین اراضی برای 21 هزار متقاضی واجد 
شرایط طرح مذکور در دست اقدام است و در سال جدید با 

جدیت پیگیر تأمین زمین هستیم.

سبزهمیدان- استاندار زنجان گفت: عملیات وعده صادق 
نشان داد که ایران اسلامی از قدرت بازدارندگی فراتر از تصور 

برخوردار است.
به گزارش مهر، محسن افشارچی صبح چهارشنبه در مراسم 
رژه نیروهای مسلح به مناسبت روز ارتش، با بیان اینکه در حال 
حاضر نیروهای مسلح ایران در اوج آمادگی رزمی و زرهی 
قرار دارند، گفت: اکنون به برکت رشادت های سپاه و ارتش در 
حوزه صنایع دفاعی کشور به دستاوردهای خوبی رسیده و هیچ 
نیازی به کشورهای دیگر نداریم.وی با بیان اینکه امروز کشور به 
توانمندی های خوبی در حوزه صنایع دفاعی دست یافته است، 
ادامه داد: در حوزه دفاع و هوافضا نیروهای مسلح و ارتش حرف 
زیادی برای گفتن دارند و اتفاقات بزرگی در این زمینه در کشور 
رقم خورده است.استاندار زنجان نیروهای مسلح ایران را نیروی 
توانمند و قابل اتکا عنوان کرد و گفت: آنچه نیروهای مسلح 
ما را متمایز می کند، فرهنگ شهادت، اراده خدایی و عزم جزم 
برای دفاع از آرمان ها است.افشارچی با بیان اینکه استکبار جهانی 
همواره در تلاش هست به صورت های مختلف به نظام مقدس 
جمهوری اسلامی ایران ضربه وارد کند، افزود: برای داشتن 
استقلال باید پایه های دفاعی و نظامی را محکم کرد، این راهبرد 
را قانون اساسی بر عهده رهبری گذاشته است و رهبر معظم 
انقلاب نیز با درایت و دقت این مهم را محقق کرده اند.وی با 
اشاره به عملیات »وعده صادق« افزود: امروز اسرائیل در موضع 
ضعف قرار دارد و در صورت هر تحرکی، 10 برابر پاسخ آن 
را دریافت خواهد کرد.استاندار زنجان گفت: نظام از همان ابتدا 
راهبرد خود را تقویت و پشتیبانی از فلسطین قرار داد و رفته رفته 
با تقویت جبهه مقاومت رژیم صهیونیستی به نوعی در محاصره 

قرار گرفت.

سبزه میدان-مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: 
مردم خیر و نوعدوست این استان یک میلیارد و ۷00 میلیون ریال 

به مردم مظلوم و جنگ زده غزه کمک نقدی کردند.
به گزارش خبرگزاری مهر، حکمت الله هاشمی گفت: از 
ابتدای آغاز جنگ غزه، هلال احمر جمهوری اسلامی ایران 
هماهنگی هایی را در خصوص رسیدن کمک های انسان دوستانه 

به مردم غزه با فدراسیون جهانی صلیب سرخ انجام داد.
وی خاطرنشان کرد: جمعیت هلال احمر ایران جلسات 
متعددی را به صورت وبیناری با دبیرکل فدراسیون بین المللی 
صلیب سرخ و رؤسای جمعیت های هلال احمر فلسطین، مصر 

و سایر کشورهای منطقه در این خصوص برگزار کرده است.
مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: در این 
جلسات، بر ایجاد صندوق مشارکت های مردم منطقه به منظور 
کمک به مردم مظلوم غزه توافقاتی شده و پیگیری های لازم برای 

تشکیل این صندوق نیز در دست اقدام است.
هاشمی ادامه داد: در همین راستا نیز در سطح استان زنجان در 
مراسم روز قدس و عید سعید فطر مردم نوعدوست استان 
زنجان در 10 صندوق در شهرستان های زنجان، ابهر، خرم دره، 
خدابنده، طارم، ایجرود و ماهنشان یک میلیارد و ۷00 میلیون ریال 

به مردم مظلوم غزه کمک نقدی کردند.
وی یادآوری کرد: هموطنان نوعدوست و علاقمند به کمک برای 
مردم مظلوم غزه می توانند با شماره گیری کد دستوری ۵#*112* 
کمک های نقدی خود را به مردم مظلوم غزه به حساب جمعیت 

هلال احمر واریز کنند.
مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: علاوه بر 
این صندوق های کمک نیز در سطح شعب و مرکز استان فعال 

است.

قزل آلاهایی که در لب قزیل اوزن 
سرخ شدند

مدیرکلصمت:
صنعتنساجیاستان

جزوصنایعبرترکشوراست

رییس پلیس امنیت اقتصادی زنجان:
انواع کالای قاچاق به ارزش
 بیش از هشت میلیارد ریال 

در زنجان کشف شد
مدیرکلراهوشهرسازیاستانخبرداد؛
پیشرفتفیزیکی۷۰درصدی

پروژههایحمایتی
نهضتملیمسکندرزنجان جزییات یارانه حمایتی کودکان دچار سوء تغذیه

)مقالهاکونومیست(

دکتر جمشید  وفا:

جشنواره طبخ ماهی در ماهنشان برگزار شد
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آیا شعر  بامداد، سپید است؟
شعر نو را در کل نمی توان با معیارهای شعر سنتی سنجید، 
پیچیدگی آن نیاز به دانش شعر شناسی نوین دارد که مانند سایر 
هنرهای قرن بیستم تکامل بسیار نسبت به شعر سنتی پیدا کرده 
است. در شعر نو اسلوب دیگر شعری مانند تجانس اصوات، 
تصویرسازی، فضا و ساختار درونی، واژه های فولکولوریک/ 
مدرن، فرهنگ توده ای، علامت گذاری، تکرار و تاکید، تضاد 
و تراکم معنی و احساس، کاربرد نتایج علوم به ویژه معرفت 
شناسی علمی همچنین اوضاع اجتماعی، معلومات تاریخی و 
غیره غنی سازی می شوند. این اسلوب غنای شعر نو را افزوده و 
آن را از نثر متمایز می کند. اگر چه گاهی نثر به شعر نو نزدیک 
می شود، شکل ظاهری پله ای شعر نوی بدون قافیه را نمی توان 
قیاس صوری با نثر کرد. چرا که در شعر بار معنای کلمات 
غلظت بیشتری داشته و اسلوب دیگر غیر از بیان نثری به کار 
برده می شود.  اگر چه دکتر براهنی شعری را که صرفاً ناقل 
معناست، نقد می کند و می گوید آینده ی روشنی برای این گونه 
شعر نمی داند و آن را نوعی نثر می داند، براهنی معتقد است که 

شعر باید زبان را به اوج زبانیت زبان ارتقاء دهد.   
پل والری شاعر سمبولیت فرانسوی معتقد است که در نثر 
کلمات راه می روند اما در شعر می رقصند. لذا همانگونه که هدف 
از راه رفتن رسیدن به مقصدی است اما در رقصیدن مقصودی 
جز آفرینش زیبایی و تناسب و هارمونی نیست. این تشبیه ادبی از 
جانب پل والری حاصل پیام و مضمونی خاص است که اغلب 
در بستر معنایی رقص نضج می گیرد و طبعاً ویژگی های یک 
فرد رقاص را به شعر تشبیه می نماید. لارنس پرین شعر را نوعی 
زبان تعریف می کند که پرشورتر از زبان معمولی سخن می گوید. 
رابرت فراست شعر را نوعی اجرا به وسیله ی کلمات می داند.او 
کلمه را بن مایه ی شعر دانسته است. فراست نقش کلمه در شعر 
را مانند نقش رنگ در نقاشی و نت در موسیقی و سنگ در پیکر 

تراشی دانسته است. 
با این اوصاف نمی توان تعریف جامع و مطلقی را برای شعر ارائه 
داد. بلکه همه ی تعاریفی که از شعر می شود سلیقه ای و نسبی 
است. چه این سخنی که شاعر در دنیای درون و یا بیرون خود 
به تصویر می کشاند از نگاه خود شاعر نیز قابل تعریف نیست! 
به همین خاطر است که می گویند: شعرا در یک میدان نتاخته اند، 
یعنی نه میدان ها یکی بوده و نه تاختن ها و تافتن ها. بنا بر این اغلب 
تعاریفی که از سوی صاحبنظران در حوزه ی ادبیات برای شعر 
مطرح شده تعریفی تام و تمامی نیست که بر سر آن برای تمامی 
ژانرها و تمامی دوران ها توافق شده باشد. با این حال داستان شعر 
در این داستان پر فراز و فرودی است به ویژه اینکه شعر نو از 
همان آغاز با حواشی دامنه داری سر برآورد. نیما در سال 1316 
مسیر خود را از جریان شعر کلاسیک جدا کرد. در اقتفای نیما، 
احمد شاملو، مهدی اخوان ثالث برآمدند و در دهه ی سی به 
جریان شعر و شاعری نیما پیوستند سپس شاعرانی چون  فروغ 
فرخزاد، سهراب سپهری، یداله رویایی، حقوقی، م آزاد،منوچهر 
آتشی و براهنی نیز  که از جوجه ققنوسان نیما بودند سر برآورده 
و به جبهه ی شعر متجدد فارسی پیوستند و آن را تقویت نمودند.
احمد شاملو در شکستن قواعد ادبیات فارسی پا را فراتر گذاشت 
و دیواري را که نیما تا نصفه فرو ریخته بود به طور کامل شکست. 
شاملو با این  اقدام، انشعاب دیگری در شعر معاصر ایجاد کرد 
و شعر موسوم به سپید را بنیان گذاشت. ریشه ی این جرأت و 
جدایی  طلبی نیز در بستر بینش و نگرش نیما و سلوک ادبی 
ایشان قرار داشت. شعر شاملویی نیز تحولی دیگر در فرم و 
ساختار شعر نوی فارسی به شمار می رود که همچنان با قدرت و 

گشایش روزافزون تری پیش می رود. 
اگر چه نیما مخالف این انشعاب شاملو بود و اقدام او را حرکتی 
شتابزده می دانست و با اینکه طرح نوی نیما در فرم و محتوا، 
در کار شاعران بعد از وی به افق های روشنی در شعر معاصر 
ایران رسید اما نیما شعر خود را از لحاظ نگرش به جهان و 
محتوای کار، پیشروتر و تازه تر از کار شاعران بعدی مانند شاملو 
می دانست. علاوه بر آن نقد نیما به این انشعاب ادبی بیشتر از 
این جهت بود که فرصت شکوفایی شعر نیمایی، تحت الشعاع 
این جریان قرار خواهد گرفت و به بلوغ کامل نخواهد رسید 
اما شاملو با درک شرایط حاکم بر ادبیات جهان، شعر نیمایی 
را سزارین کرد و نوزاد شعر سپید! را از بطن جوان آن بیرون 
کشید. نوزادی که مورد اقبال شاعران پساشاملویی قرار گرفت و 
همانگونه که نیما پیش بینی می کرد شعر نو و نیمایی بعد از تولد 
شعر شاملویی، روز به روز به حاشیه رانده شد و از دهه ی 60 به 
بعد دچار ایستایی ش و به مرور از صحنه ی ادبی ما عقب نشینی 
کرد در حال حاضر به حاشیه ی تاریخ ادبیات رانده شده است. 

 شاملو از نویسندگان و روشنفکرانی بود که به واسطه ی طوسی 
حائری )همسر دوم شاملو(با ادبیات فرانسه الفت عمیقی یافت 
و با ترجمه های حائری درک نزدیکی از زبان و ادبیات فرانسه 
پیدا کرد و با الهام از شعر فرانسه وفرم بیرونی آن در مقابل شعر 
نیمایی به پا خاست. شاملو اولین شاعر و اندیشمند ادبی ای بود که 
توانست موسیقی کلام را جایگزین وزن عروضی نماید. البته در 
اشعار شاملو زبان آهنگین امری آشکار است. تعداد قابل توجهی 
از شعرهای او با بینشی ادبی سیاسی و با رویکردی منتقدانه 
سروده شده اند. شاملو معتقد بود که ادبیات ایران نیاز به زبانی 
سیاسی دارد و برای این که ادبیات را سیاسی نماییم باید قافیه 
و اندیشه و زبان شعری را میان مردم برد و با زبان حال مردم 
شعر گفت. لذا شعر شاملویی به عنوان شعری بسیار خوب با 
شاخک هایی فرارونده در میان مردم جا باز کرد و اکنون نیز به 

تیپ و تفکری نو مسیر خود را می پیماید. 
شعری که سپید نبود 

شاعران و منتقدان وطنی، معمولاً شعر بی وزن را شعر سپید 
می خوانند. اینکه دقیقاً چه کسی اولین بار این اصطلاح را وارد 
زبان فارسی کرده است، به درستی مشخص نیست. برخی 
قدمت شعر سپید را در ادبیات فارسی 1200 ساله می دانند؛ دکتر 
کدکنی آن را در شطحیات بایزید و دیگر عرفای بزرگ جسته و 
معرفی می کند اما آنچه روشن است این است که نیما یوشیج  در 
یکی از مقالات کتاب »ارزش احساسات و پنج مقاله در شعر و 
نمایش«، به احتمال قوی برای اولین بار در توصیف شعر والت 
ویتمن، شاعر آمریکایی، از این اصطلاح یاد کرده است و آن را 

معادل شعر بی وزن قرار داده است:
»والت ویتمن... تقلید نکرد...او متکی به اسلوب تازه ای در اشعار 

خود شد و آن شعر سپید )یعنی شعر آزاد از قید و بند وزن و 
قافیه( بود... به طوری که شاعر به هیچ وجه اسیر و معطل وزن 
و قافیه نمی شود و دست و پای احساسات و مقاصد خود را به 
توسط آن کوتاه و بلند نساخته، برای این کار کلمات زیادی و 

بی مورد را دنبال نمی کند.«
به نظر می رسد این اولین مدخل این اصطلاح در زبان فارسی 
باشد که از اساس تعریف ناصحیحی است و دیگر شاعران 
و منتقدان بدون اینکه به درستی یا نادرستی تعریف فوق فکر 
کنند، آن را پذیرفته و به کار برده اند. نیما اساساً وزن عروضی 
ادبیات کلاسیک را نمی پسندید و در موارد متعددی این نکته 
را بیان کرده بود. او معتقد بود که »وزن نتیجه ی یک مصراع و 
بیت نیست بلکه چند مصراع و بیت مشترکاً وزن را به وجود 
می آورند«. خود همین نکته که وزن را فراتر از یک مصراع یا 
یک بیت می دانست، خلاف اصول اولیه ی شعر سپید است؛ هر 
چند نیما هیچ گاه مدعی نشد که شعر سپید می گوید و هرگز 
شعری بدون وزن عروضی نسرود.شاملو نیز با برداشتی مشابه 
به تبلغ این شعر موسوم به سپید پرداخت. او نیز مانند نیما به 
وزن عروضی متداول اعتقادی نداشت. شاملو بعد از چاپ 
کتاب اولش به نام »آهنگ های فراموش شده« که بعدها آن را 
مایه ی شرمساری خود دانست که »می بایستی سـوزانده شوند« با 
تاثیـرپذیری از منوچهــر شیبانی، اسماعیل شاهرودی و هوشنگ 
ایرانی به چیزی که خودهارمونی درونی شعر می دانست معتقد 
شد و وزن عروضی را یکسره به کناری نهاد و نام ماحصل کار 
خود را به غلط شعر سپید گذاشت.به نظر می رسد آن چیزی که 
شاملو شعر سپید می نامد، با آن چیزی که در ادبیات جهان به عنوان 
شعر سپید شناخته می شود و بزرگ ترین آثار ادبی ادبیات دنیا به آن 
زبان سروده شده است، تفاوت ماهوی دارد، و مهم تر این که به 
نظر می رسد خود شاملو تعریف صحیحی از شعر سپید در ذهن 
ندارد و از پاسخ گفتن نیز به نوعی طفره می رود، نکته ای که محمود 
فلکی در »موسیقی در شعر سپید فارسی« به آن اشاره ی صریح 
می کند. او می گوید که »شاملو تعریف چندان روشنی از شعر سپید 

به دست نمی دهد و نمی توان خط معینی از آن استخراج کرد.«
شاملو در مصاحبه ای با جواد مجابی، شعر سپید را این گونه 
تعریف می کند: »شعر سپید، از وزن و قافیه، از آرایش و پیرایش 
احساس بی نیازی شاید نکند اما از آن محروم است و شاید 
بتواند از آن محروم نماند. لیکن تظاهر به بی نیازی می کند. گویی 
شکنجه دیده ی سر به زیری است که به عمد می خواهد عریان 
بماند تا چشم های تماشاگران، داغ های شکنجه را بر تن او ببینند 
و راز سر به زیری او را دریابند... شعر سپید شاید رقصی است 
که به موسیقی احساس نیاز نمی کند. یا شرابی است که در ساغر 
نمی گنجد تا عریان جلوه کند و شکل نمی خواهد تا روح مجرد 
خود را در بی شکلی بهتر نمود دهد... در حقیقت شعر سپید، 
شعری است که نمی خواهد به صورت شعر درآید... شعری 
که برای »شدن« و از قوه به فعل در آمدن، قالب بی رنگ خود 
را –شکل ذهنی و مجرد خود را - درخواست می کند، با هر چیز 
اضافی، با هر قافیه ای بیگانگی و بی حوصله گی نشان می دهد. با 

هرگونه دستکاری - هر اندازه ناچیز باشد-  لج می کند.«
و در جای دیگری از همان مصاحبه می گوید که شعر سپید 
را به زحمت می توان شعر نامید و می گوید که اگر کسی ادعا 
کند که شعر سپید شعر نیست، حق با اوست و »به کار گرفتن 
کلمه »شعر« از برای نامیدن آن حتی از سراجبار نیز نبوده است؛ 
همچنان که کلمه بودا در بوداپست و لاجرم مردم شهر بوداپست 
داعیه ی بودایی گری ندارند و ایشان را با بوداییان جنگی نیست«.

شاملو همچنین در یکی دیگر از مصاحبه هایش درباره ی وزن 
عروضی شعر سپید می گوید:»سرودن شعر سپید آسان به نظر 
می آید چون نیازی به این کوشش ندارد که مطلب را آن قدر پس 
و پیش و کوتاه و بلند کنی تا در فلان یا بهمان وزن عروضی 
بگنجد«. گفته های دیگر شاملو درباره ی این قالب شعری که 
خود آورده نیز تفاوت زیادی با این نمونه ندارد. به عنوان مثال 
در یکی از مصاحبه هایش با ناصر حریری، شاملو به دست و پا 
گیری وزن اشاره می کند:»وقتی که ما وزنی خارجی برای شعر 
در نظر بگیریم، مثل آن است که برای این سیلاب که باید خاک 
را گل زاری کند و سرانجام رودی تشکیل دهد، تمهیدی کنیم که 
باران تنها در برکه ای ببارد و بستری حفر کنیم تا آب جز عبور 
از آن و هدایت شدن به نقطه ی دل خواه راهی نداشته باشد. در 

این صورت، وزن »سیل گیری« است که جریان طبیعی سیلاب 
را منحرف می کند و از حرکت خلاقه ی طبیعی اش مانع می شود. 
سیلاب ... نباید در بستر از پیش حفرشده ای بگذرد و قرن ها دور 
خودش چرخک بزند و نتواند از محصوره های محدود غزل و 
رباعی و قطعه پا بیرون بگذارد و به خلاق ترین امکانات خود 

دست یابد.«
در همین مصاحبه در ادامه می گوید:»من حدود سی سال پیش 
از این گفتم که وزن را سبب انحراف ذهن شاعر و مانع جریان 
خود به خودی شعر به معنی زایش طبیعی آن می دانم و امروز هم 
همان حرف را تکرار می کنم: وزن می تواند به مثابه ی تفننی به کار 
گرفته شود اما به هر حال، و حتی در عروض آزاد نیمایی، قفسی 

است که سقف پرواز شاعر را محدود می کند.« 
و در جای دیگری از این مصاحبه... که به نظر تنها مصاحبه ای 
است که او اندکی صریح درباره ی وزن شعر سپید صحبت 
می کند. زمانی که درباره اکوستیک یا هارمونی درونی شعر اظهار 

نظر می کند، باز هم اشاره هایی به مانع تراشی هایی وزن می کند:
»...منظورم اکوستیک کلماتی است که شعری را بیان می کنند، 
نه عروض کلاسیک که مثل جامه ی بازار دوز، یا باید به همان 
وضعی که هست بپوشی اش یا باید آن قدر تنگ و گشادش کنی 
که به نحوی با قامت ناسازت سازگار در آید. »وزن« که عنصری 
خارجی است، به ندرت یا شاید بهتر است بگویم »فقط بر حسب 
اتفاق« می تواند از صورت الحاقی و تحمیلی در آید و به جزئی 
طبیعی و جدایی ناپذیر از ساختمان شعر مبدل شود.«روشن است 
که منظور او از جزء طبیعی ساختار شعر ابداً وزن به تعریف 
متعارف شاعران و شعرشناسان نیست بلکه منظور او همان چیزی 

است که خودهارمونی می نامد و نیما »آرمونی« می خواندش.
شاملو شاعر بزرگی است که بیشتر از هر شاعر دیگری در ادبیات 
معاصر ایران به انسان و نیازهای انسانی در شعرهایش توجه نشان 
داده است اما، مثال های بالا این حقیقت تلخ را روشن می کند که 
شاملو درک درستی از شعر سپید ندارد یا حداقل آن چیزی که 
در دنیا شعر سپید نامیده می شود، با شعر شاملو تفاوت آشکاری 
دارد. و اگر شاملو آگاهانه دست به این انحراف زده است یعنی 
این که شعر سپید را می شناخته و این نوع خاص شعر سپید ابداع 
آگاهانه ی خود او بوده است چرا در هیچ یک از مصاحبه هایش 
به این نکته و تفاوت شعر خودش با شعر سپید مرسوم در جهان 

اشاره ای نکرده است؟
البته این اشتباه شاملو را برخی منتقدین هم دوره ی او و بعد از او 
گوشزد کرده اند. رضا براهنی در »طلا در مس« و شفیعی کدکنی 
در »با چراغ و آینه« هر کدام به نوبه ی خود اشاره ی گذرایی به 
این نکته داشته اند و شفیعی کدکنی معتقد است که شاملو از »مرز 
حقیقی شعر و ناشعر- که نحوه ی کاربرد زبان است- غفلت 
کرده و به همین دلیل نمی تواند توجیه درستی از ماهیت شعر 
سپید داشته باشد.«  او در ادامه نتیجه می گیرد که نمی توان شعر 

شاملو را شعر سپید نامید.
رضا براهنی نیز در جلد دوم »طلا در مس« استفاده ی احمد 
شاملو از اصطلاح شعر سپید را »اشتباه محض« می خواند . او در 
ادامه پس از تحلیل شعر سپید نمایشنامه های شکسپیر به روشنی 
می گوید که »شعری که شاملو می گوید، هر چه باشد، شعر سپید 
نیست« و اشاره می کند که این شعر در غرب با آنچه شاملو از 
آن فهمیده است، تفاوت دارد. البته از این نکته نیز نباید بی تفاوت 
گذشت که دکتر براهنی در جای دیگری شاملو را بنیانگذار شعر 
سپید در ایران معرفی می کند.این که چرا شاملو که علاقه ی زیادی 
به مصاحبه کردن و تیتر یک بودن داشت، برابر این انتقاد به ویژه 
انتقاد صریح براهنی سکوت اختیار کرده بوده است، خود جای 
سئوال دارد و شاملویی که با تربیون های متعددی که در اختیار 
داشت، به کوچک ترین بهانه ای به منتقدان و مخالفان خود مانند 
داریوش آشوری، مهدی اخوان ثالث، سهراب سپهری، تقی 
پورنامداریان، عبدالعلی دستغیب و... حمله می کرد، برابر این 
انتقاد کارشناسانه ی براهنی سکوت معناداری کرده است! شاملو با 
زیرکی از پاسخ دادن مستقیم درباره ی وزن عروضی شعر سپید 
همواره طفره رفته است، در حالی که او مدعی ابداع یک قالب 
جدید شعری در ادبیات فارسی بود و باید وقت بیشتری صرف 
تبیین ظرایف و دقایق آن می کرد. مسئله ای که غالباً نادیده انگاشته 
می شود، به گفته ی رضا براهنی، که از طرفداران سرسخت شعر 
شاملوست و او را »نماینده ی واقعی شعر امروز ایران« معرفی 

می کند،»ناتوانی شاملو در سرودن شعر موزون« است. این نکته ای 
که پورنامداریان نیز به زبانی دیگر بر آن صحه می گذارد و معتقد 
است که شاملو »تجربه وسیعی در اوزان فارسی و موسیقی 
ایرانی« ندارد و به نظر می رسد، شاملو برای پر کردن خلاء وزنی 
شعر خود برای آن چیزی که خودهارمونی آوایی می نامد، از 
کلمات خوش آهنگ قرون سوم و چهارم هجری برای ارتباط با 
مخاطب قرن بیستی خود استفاده می کند. به تاسی از این برداشت 
شاملو یا بدون تاثیر از او و صرفاً به دلیل عدم پژوهش کافی 
درباره ی این مساله، نویسندگان بعد از شاملو نیز همین برداشت را 

به عنوان شعر سپید پذیرفتند. 
در شناخت نامه ی شاملو، جوادمجابی گردآورنده و نویسنده ی 
کتاب هم برای تعریف شعر سپید از همان حرف های شاملو 
استفاده می کند و معتقد است که شعر سپید به جای وزن 
هارمونی درونی دارد. حتی بارها اشاره می کند که در شعر سپید 
وزن عروضی وجود ندارد. مثلاً :»به علت غیبت وزن محسوس 
عروضی، ترکیب های صوتی و هم آوایی هجاها و واژه ها و 
رابطه ی ساختمانی هر سطر با سطر پیش« باعث ایجاد نظم 
می شوند.  همچنین اشاره می کند که در شعر سپید »وزن شعر 

از واژه ها به سطر منتقل می شود نه از سطر موزون به واژه ها.«
مجابی همچنین آنجا که به نقد و تحلیل شعرهای شاملو می پردازد، 
به موضوع بی وزنی شعر سپید! او اشاره می کند اما به نظر می رسد 
آن را جزو لاینفک شعر سپید می داند. به نظر مجابی، شاملو به این 
دلیل»وزن عروضی را کنار گذاشته و رابطه ی نظم و نثر را به هم 

می زند که زبان را اساس قرار دهد.« 
این قرائت البته تنها مختص شاملو و مجابی نیست. حتی اخوان 
هم شعر سپید را شعر بی وزن می داند. شمس لنگرودی در 
تاریخ تحلیلی شعر نو به نامه ای از اخوان درباره ی شعر شاملو 
اشاره می کند که او  )»شعرهای سپید بی وزن و قافیه«ی شاملو را 
پاشنه ی آشیل و نقطه ی ضعف »شاملو می داند اما مرتضی کیوان 

آینده ی شاملو را در »شعرهای بی وزن« می بیند.
این نگاه و تعریف از شعر نو حتی بین کسانی مانند محمود 
فلکی که خود از منتقدان جدی شعر احمد شاملو است، نیز 
دیده می شود. او در ابتدای کتاب نگاهی به شعر شاملو اشاره 
می کند که »معمولاً آنچه به عنوان وجه تمایز شعر شاملو نسبت 
به شعر نیما و شعر کهن برآورد می شود، بی وزنی یا عدم رعایت 
اوزان عروضی در شعر شاملوست که به شعر سپید معروف شده 
است«. یا در جای دیگری از همین کتاب می گوید که »آنچه شعر 
سپید خوانده شده، از اوزان بسته ی عروضی و آزاد نیمایی و نیز 
قافیه ی شعر کهن بی بهره است. او همچنین در کتاب موسیقی در 
شعرسپید فارسی باز هم به این نکته اشاره می کند که شعر سپید، 
شعری است »بدون رعایت وزن عروضی و قافیه ی کلاسیک« و 
آزاد »قید وزن عروضی و نیمایی و قافیه ی کهن« و شاملو »آغازگر 
راستین آن« است. تقی پورنامداریان هم در کتاب »سفر در مه« 
چند نکته ی مهم در تعریف های بالا این است که همه احمد 
شاملو را مبدع این ژانر شعری در زبان فارسی می دانند و نقد و 
ارزیابی شعر او، لاجرم، ارزیابی شعر سپید محسوب می شود، 
اما مساله این است که خود شاملو شعر سپید را دقیق نفهمیده یا 
درست اجرا نکرده است و این نکته ای است که نقد و ارزیابی 
شعر او نشان می دهد. به جز برخی از شعرهای دو کتاب اول 
شاملو- که تا آن زمان هنوز مدعی ابداع شعر سپید فارسی نشده 
بود- در آثار دیگر او کمتر می توان شعری یافت که دارای وزن 
عروضی مشخصی باشد. تقی پورنامداریان که در کتاب »سفر در 
مه« تحقیق جامعی از دنیای شاعری شاملو ارائه داده است، اشعار 
شاملو را از نظر وزن به سه دسته تقسیم می کند: 15 شعر دارای 
وزن عروضی مشخص سنتی، 49 شعر دارای وزن نیمایی هستند 

و بقیه بدون عروضی. 
برای نمونه، با تقطیع عروضی قسمت هایی از سه گروه شعر 
شاملو می توان مثال زد: دسته ی اول در وزن عروضی سنتی مثلًا 

شعر »بهار خاموش« از مجموعه ی »هوای تازه«:
»بهار آمد، نبود اما حیاتی

در این ویران سرای محنت آور« 
که تمام این شعر در وزن »مفاعیلن مفاعیلن فعولن« سروده 
شده است. اما دسته ی دوم اشعار او مانند شعر»تردید« باهم از 

مجموعه ی »هوای تازه«:
»او را به رویای بخار آلود و گرم شامگاهی دور گویا دیده بودم 

من...«
که در بحر رجز و وزن عروضی »مستفعلن مستفعلن فع لن« 
است با استفاده از زحافات این بحر. اما شعرهای کتاب های 
پایانی شاملو زمانی که به عنوان یک شاعر صاحب سبک شناخته 

می شود، حکایت دیگری دارند:
»مرا / تو/ بی سببی/ نیستی/ به راستی صلت کدام قصیده ای / ای 

غزل؟« )شبانه(
که حتی با تقطیع عروضی تک تک کلمات آن نیز نمی توان برای 
آن وزن مشخصی تعریف کرد.با این همه، همه ی تعاریف بالا در 
این نکته اشتراک دارند که شعر سپید، شعری است بی وزن و قافیه.  
البته این که شاملو را تنها مقصر این اشتباه تاریخی بدانیم نیز خود 
اشتباهی مضاعف است چرا که همان گونه که گفته شد اولین بار... 
هرچند به اشاره ی مختصری – این نیما بوده است که با این مساله 
اشاره کرده و سایر شعر شناسان و شاعران ایران نیز آن را پذیرفته و 
سعی در اصلاح آن نکرده اند و حتی امروزه هم بسیاری از جوانانی 
که شعر بی وزن می گویند، خیلی راحت خود را »سپیدسرا« معرفی 
می کنند بدون اینکه تعریف درستی از شعر سپید داشته باشند. و 
نکته ی آخر این که نقد شعر شاملو ابداً به معنای انکار توانایی های 
این شاعر برجسته ی معاصر نیست بلکه نقد نشدن برداشت های 
نادرست، در حقیقت، اجحافی است در حق شاعر و طرفدارانش. 
شاملو را – به ویژه از نگاه سنتی محتوایی و به خصوص در 
زمینه ی پرداختن به انسان در اشعارش- می توان یک شاعر متمایز 
دانست اما استفاده از عنوان شعر سپید برای شعر او مناسب نیست. 
شعر او را- با کمی اغماض- می توان در ردیف شعر آزاد قلمداد 
کرد. شعر آزاد شعری است بدون وزن و قافیه و ساختار آن نزدیک 
به زبان طبیعی گفتار است.به اعتراف خود شاملو در مصاحبه هایش 
شعر او دارای قافیه ی پنهان است در حالی که شعر آزاد قافیه ندارد، 
در عین حال هارمونی درونی شعر شاملو به هارمونی شعر آزاد 
نزدیک است. در ادبیات ایران، شعرهای سید علی صالحی و 

برخی اشعار منوچهر آتشی، بهترین مثال برای شعر آزاد هستند.

حسین  نجاری

اینسان بئش عضودن تشکیل ائدیلدی. گؤز، قولاق، دیل، بورون 
و دری.

اونلارین هره سی بیر ایش گؤروردو.
گؤز دئییر: من اینسانین ان اؤنملی عضویام. او منله اطرافی 

گؤرور، اگر من اولماسام او خطرلره توش گلر.
دیل دئییر:بلکه من اؤنملی عضوام. من سیز اینسان ایسته دیکلرینی  

آیدین شکیلده دئیه بیلمز.
قولاق دئییر: بلکه من اؤنملی عضوام، من سیز اینسان هئچ نه یی 
ائشیتمز. باشقالاری ایلا اتفاق دوشنلرین اوستونده آنلاشا بیلمز 

چون هئچ باش وئرنلردن خبری اولماییب. 
بوتون اعضا  تعجوبلندیلر، بس اینسان قولاغی ایلا  دانیشیر می؟!

قولاق دئییر: یوخ، لاکین دانیشیلانلار قولاق ایلا   ائشیدیلر.
دیل: قولاغین سؤزونو تایید ائلیر، سؤزلرین دوزگون آلینماسی 

قولاغین واسیطه سی ایله  اولور.
بورون دئییر: مندن فایدالی اولان اینسانین حیاتیندا وار می؟ 
منله اینسان ان گؤزل قوخولاری ایله ییر و اونلاری اؤز حیاتینا 
گتیریر،. پیس قوخولاری ایله ینده اونلاردان اوزاق دورور، منله 

تهلوکه لی اولان شئی لر قاز و باشقا شئی لری باشا دوشور.
دری دئییر: منله اینسان اجازه تاپیر اطرافیندا اولان آتموسفره ال 
تاپسین، ایستی یوخسا سویوق، من میکروبلارین بدنینه داخیل 

اولما قارشیسینی آلیرام.
قولاق دئییر: بیز هامیمیز قارداشیق، بیری-بیریمیزی تکمیل 

ائدیریک، بیزله اینسان هئچ نه ده آزلیق حیس ائتمیر.
گؤز دئیـیر: سنیـن سؤزلـرین دوزدور، آما بیـز ایسته ییردیک 

آرامیزدان بیر رئیس سئچک، ایندی بیزیم تکلیفیمیز نه دیر؟
قولاق دئییر: گلین بونو بیـردنه یازی یازاق وئـرک اینـسانا، او 

باخسین نتیجه نی بیزه دئسین.
بوتون اعضا قاتیلیر.

اینسانا یازیرلار و  نهایت بوتون اعضالار اؤز طرفلریندن 
اینساندان ایسته ییرلر نتیجه نی اونلارا بیلدیرسین.

بیرازدان سونرا دیل دئییر: من بوتون اعضا طرفیندن دئییرم: 
قولاغی بئش حیسه نین رئیسی سئچیریک، او بیزیم هامیمیزدان 

باش دیر، اونا ایشلرینده اوغورلار آرزیلاییریق.
اعضا بو فکیره ممنون قالدیلار، سئوینجله فعالیته باشلایاراق 

اینسانلیق خیدمتینده اولدولار...

بیر داغین اته ییندن ایشیق گلیرمیش، بیر کؤش گئدیرمیش، 
کاروانچی لار او ایشیغین ایزینی توتارلار و گؤررلر اوردا بیر 
قری وار. کاروانچی لار سوروشارلار آی قری ننه : سن بوردا 

نمه لیرسن؟ بوردا  داغین اته یینده؟!
-قری ننه دئیر: منی  اوغلوم گتیریب قویوب بوردا داغین 
اته یینه، آپارانیم یوخدور. سئل گلیر، سو گلیر منی آپارمیر، آما 
بیر یول قیسمت بئله دیر سیز گلمیشیز منی آپاراسیز. ایندی کی 
سیز منه کمک ائلمگه گلمیشیز، گلین بو داغی دا قازین. بو داغ 

زنگین بیر داغ دیر، ایچینده چوخلو قیزیل و جواهیر وار..
کاروانچی لار قری ننه نین سؤزونه باخارلار، باشلارلار داغی 
قازارلار و گؤررلر قری ننه دوز دئییرمیش، داغین ایچینده 
چوخلو قیزیل و جواهیر وار..اونلاری گؤتوروب قوشارلار 
آتلارا، دوه لره..کؤشلری اوولکیندن ده زنگین اولار..اونلار قری 

ننه نی اؤزلری ایله ده گؤتوررلر..
 یولدا سوروشارلار: قری ننه سنین منزیلین هارادیر؟

-قری ننه دئیر: گؤردوگوز کیمی منیم منزیلیم ائله او گدیکده 
داغین دیبی ایدی. آما ایندی گئدک منی بیر مسجیدین قاپیسیندا 

اندیرین.
کؤش گئدر و بیر یئرده بیر مسجیدین قاپیسینا چاتار.

قری ننه دئیر: ایندیکی منی بورا گتیرمیشیز، گلین بوردا 
اولمایانلارادا کمک ائله یک. کاروانچی لار یئنه قری ننه نین 
سؤزونه باخارلار. اوندللر:«قری کمک ائلیر، قری کمک ائلیر. 

آی اولمایان، یوخسول آدام تؤکولون گلین..!«
کاروانچی لار اولمایان، یوخسول آداملارا چوخلو باغیشلارلار..
گلرلر گؤررلر یئنه چوخلو قیزیل و جواهیرلری قالیب و 

کؤشلری اؤنجه کیندن ده زنگین اولوب.
کؤش حرکت ایستر حرکت ائله سین، قری نین اوغلو کؤشون 
قاباغینی آلار و دئیر: منه ده او قیزیل و جواهیرلردن وئرین، منده 

اؤز پاییمی ایسته ییرم.
-قری ننه دئیر: سنه بو طبیعتده هئچ نه یوخدور، سن منی او 
گدیگه قویدوغون گوندن طبیعت منیم برکتیمه قیزیلا دؤنوب. 
بو کؤش حرکته باشلادیغی گوندن گونو گوندن زنگینله شیر، 
یوخسول آداملار اونون دایاندیغی یئرده چوخلو فایدا قازانیرلار. 

ایندی آداملار منیم قدریمی بیلیب منی چوخ سئویرلر.
قری ننه دئیر: ببم، ببم..دؤلتیم وار، واریم وار..باشیمدا آغ توکوم، 
بیرچگیم وار آما دؤلتیم واریم وار چوخ؛ قاباغیمدا هئچ بیر ظالم 

آدام دورا بیلمز.

هفت حوض-سعید حمیدیان می گوید: سعدی در غزل هنرمند 
است، هنرمندی که به جامه زیبا و هنرمندانه و خوش پرداخت 
همانقدر بها می دهد که به تن خود. برای سعدی، زیبایی شعر هم 

به خودی خود جزء تجربه کلی جمال است.
به مناسبت روزبزرگداشت سعدی مروری شده است بربخش هایی 
از مقاله سعید حمیدیان با عنوان »غزل سعدی: عاشقانه یا عارفانه؟« 
که در کتاب »در طریق ادب؛ از فردوسی تا نیما« منتشر شده است.

 او در بخش هایی از این مقاله با طرح  این پرسش که شعرهای 
سعدی عارفانه است یا عاشقانه نوشته است: »بسیاری بر  آنند که: 
غزل سعدی را با عرفان و عارفانگی چه کار؟ یا نهایت لطفی که 
در حق سعدی می فرمایند اینکه: سعدی حقیقت را تنها در مجاز 

جست وجو می کند.
 سعدی به تعبیری عارف آفاق است و شاعر آفاق و اهل اصالت 

آفاق )البته تنها در عوالم هنر(.
عرفان سعدی تابع فرایند همزمان نگریستن بر آفاق و در انفس 
است. اهل استغراق در اسماء و صفات الهی و محو در اثبات یا 
طمس و انهماک نفس در وحدت و امثال این ها نیست و یا لااقل 
در عالم شعر نیست، به خلاف عارفان شاعر و یا متشاعری که 
گاهی گویی فراخنای غزل را عرصه عرضه تأملاتی پنداشته اند 
که نوعاً در تنگنای چله و خلوت به هم می رسد و لاجرم غزل را 
از مفاهیم مجرد و مصطلحات و مفاهیم تصوف نظری و علمی 
انباشته اند، در جهان نگری ذوق آگین و شوق انگیز سعدی هیچ 
چیز در عالم نیست که شایان تأمل و موجد وجد دل و درون 

نباشد.
شاید یکی از تفاوت های غزل سعدی با غزل امثال عطار و مولانا 
این باشد که در غزل های این دو، امور و احوال درونی کمتر تابع 
یا بازبسته مشاهده آفاقی است و به اصطلاح بدون مقدمه خارجی 
هم پدید می آید. )و مگر نه این که »الصوفی قاهر علی الاحوال«؟( 
اما سعدی از آنجا که عارف نه به معنای کامل و رایج کلمه است، 
حالات درونی اش در غزل )دست کم آن طور که ما می بینیم( جز 
با مشاهده بیرون و آفاق یا مشاهده شکل مخیل زیبایی های آفاق 
پدید نمی آید. پس سعدی، در عالم  غزل سرایی، اساسا کاری جز 
مشاهده صنع خدایی در محیط بیرون از خود ندارد و احوال 
درونی منتزع از امور آفاقی در غزل او جایی و معنایی ندارد. از 
همین عالم و آدم اگر زیبایی ایزدی را برداری، هیچ جز حشو و 
زاید برجای نمی ماند: »آن است آدمی که در او حسن سیرتی/ یا 

لطف صورتی است، دگر حشو عالم است«.
 با این اوصاف آیا جای شگفتی است که در هر غزل سعدی 
رفت و برگشت یا ارجاعی متناوب و مداوم از صورت به معنی یا 

مجاز به حقیت یا  آفاق به انفس و برعکس هست؟
 همچنان که در عرفان دو جنبه بنیادین آفاقی و انفسی )که البته 
غایت جنبه آفاقی هم جنبه انفسی یعنی درون و ضمیر عارف 
است( وجود دارد، می توان گفت در غزل عرفانی و عارفانه نیز 
به اعتبار اینکه عالم آفاق اصل قرار گیرد یا عالم انفس، دو شیوه 

کلی پدید می آید:
غزلی که مهم ترین توجه را به آفاق بیرون دارد )سعدی و حافظ(.
غزلی که بنیاد را بر نفس و عالم روح قرار می دهد )عطار و مولانا(.

البته میزان این توجه نسبی است زیرا شاعر، حتی عرفانی ترین گونه 
آن، همواره برای تصویر و تجسیم امور معنوی، ناگزیر از بهره گیری 

از امور مادی و محسوس نهایتا به میزان کم وبیش است.
 جالب توجه اینکه از نظر میزان اهمیتی که شاعر برای امور آفاقی 
و بیرونی قائل است نیز در خود شعر )غزل( همین دو گونه 

زاده می شود:
    غزلی که شاعر برای جهات و جوانب هنری و شاعرانه اش 
یعنی برای جمال خود شعر به همان اندازه اصالت و اهمیت 
قائل است که برای متعلق توصیفات و امور و احوال آن، یعنی 
همان جمال بیرونی. به عبارت دیگر، شاعر، طبیعت درون شعر را 
هم همان قدر زیبا، ساخته و پرداخته می خواهد جلوه های جمال 
بیرونی را یعنی شعری هنرمندانه به تمام معنی و مگر هنر در اصل 
چیزی جز عینیت، بخشیدن و جان و روح بخشیدن به ایده ها 
و تصورات افکار است؟ به عبارت دیگر، جامه یعنی شعر نیز 
مثل بدن و در تناسب کامل با آن باید باشد. سعدی و حافظ  در 

غزل سرایی مظهر رویکرد هنرمندانه به غزلند.
غزلی که مثل هر قالبی دیگر برای شاعر عارف بیشتر وسیله است 
تا هدف و معیارها و هنجارهای هنری برای چنین شاعری نه  
چندان اهمیتی دارد و نه اصالتی.  پس، از این معیارها و هنجارها 
به همان اندازه بسنده می کند که بتواند جامه ای برای اندیشه اش 
باشد، حالا اینکه این جامه متناسب و خوش دوخت باشد یا نه 
و اینکه حتی کمابیش تنگ و گشاد باشد، باکی نیست )غزل 

عطار و مولانا(.
سعدی، با این اوصاف در غزل هنرمند است، هنرمندی که به 
جامه زیبا و هنرمندانه و خوش پرداخت همانقدر بها می دهد 
که به تن خود. برای سعدی، زیبایی شعر هم به خودی خود 
جزء تجربه کلی جمال است. در این صورت، تفاوت میان 
شیوه غزل سعدی )که حافظ هم در اساس بر همان راه رفته 
است( با غزل مولانا روشن تر می شود، بدین معنی که علاوه بر 
تفاوت های بی حد و حصر غزل سعدی و مولانا که اولی دارای 
لحن آرام و زمزمه گونه و حالت میعان و دومی پر از تپش و 
کوبش و اغلب با ضرب آهنگ تند و با حالت فوران و خلجان 
است، می بینیم که درغزل مولانا اساس خود زبان شعر جزء لازم 
و ملازم تجربه درونی جمال نیست بلکه تابع آن است، پس اگر 
قالب و زبان محدود باشد یا به اصطلاح نسبت به محتوا لنگ 
بزند می توان بلکه باید هنجارها را به تناسب احوال درونی شاعر 
شکست. هم از این روست که اعجاب ها از هنر زبانی سعدی 
از آن جهت است که این زبان هرگز از تجربه جمال شاعرانه و 
دید و دریافت شاعر تفکیک پذیر نیست و هر دو همزاد و همراه 
و همگون یکدیگرند درحالی که شگفتی ما از زبان غزل مولانا 
از حیث ترکیب نامعهود و نامأنوس الفاظ و مفاهیم و شکستن 
قواعد و هنجارهای زبان و شعری به تناسب جریان سیال احوال 
و عواطف شاعر و مفاهیمی است ورای توان و ظرفیت قالب و 
زبان. بنابراین باز آیا جای شگفتی است که غزل سعدی تا بدین 
حد بیانگر آمیختگی بلکه این همان میان جسم و روح، صورت 
و سیرت، جمال بیرونی و درونی، یا رفت وبرگشت همیشگی 
و مداوم میان چهره زیبا و نفس زیبایی و کلا صانع و مصنوع و 

خالق و مخلوق در یک غزل واحد است؟«

بئش حیسّه لی عضولر
 )اوشاق نمایشنامه سی(

 سایان ذبیحیان

غزل سعدی: عاشقانه یا عارفانه؟

دوست فرهیخته جناب  حسن  حسینعلی

دوست فرهیخته جناب  رامین سلطانی

موج بیداری

موج بیداری

درگذشت پدر ارجمندتان را به شما  و خانواده ی 
گرامی تسلیت عرض می کنیم. برای آن عزیز  از 
دسـت رفته رحمت و مغفـرت و بـرای یکایک 

داغـدیدگان صبـر و  سـلامتی آرزومـندیم

درگذشت پدر ارجمندتان را به شما  و خانواده ی 
گرامی تسلیت عرض می کنیم. برای آن عزیز  از 
دسـت رفته رحمت و مغفـرت و بـرای یکایک 

داغـدیدگان صبـر و  سـلامتی آرزومـندیم

ببم-  ببم  ناغیلی 
 )اوشاق ادبیاتی- بو ناغیل زنگان واریانتی دیر(

 سایان ذبیحیان



صاحب امتیاز و مدیر مسئول: فرامرز نجّاری
رییس شورای سردبیری: حسین نجّاری

لیتوگرافی امیر،  چاپ: کتیبه
نشانی: زنجان، خیابان 17 شهریور، ابتدای خیابان انقلاب اسلامی، پلاک 234

تلفن: 33568670 ، کد پستی: 4518836779

فیلم آخرین جلسه فروید )Freud›s Last Session( با بازی آنتونی هاپکینز اثری روانشناسانه 
است که پیرامون مسائل اعتقادی اتفاق می افتد.

زیگموند فروید با نام اصلی زیگیسموند شلومو فروید یکی از مطرح ترین و جنجالی ترین 
شخصیت های قرن گذشته است. او عصب شناسی بود که با نظریه ی روانکاوی خود 
تحولی عظیم و شگرف در علم روانشناسی ایجاد کرد. تاثیر مطالعات و نظریه های او نه 
تنها به روانشناسی و علم پزشکی محدود نشد، بلکه به هنر، سینما و ادبیات نیز راه پیدا 
کرد. بعد از کارها و تلاش های فروید، هنرمندان نسبت به ایده ها و تفکرات او علاقه مند 
شدند، به گونه ای که هم اکنون رمان ها و آثار سینمایی متعددی با زیرمتن ها و موضوعات 
روانشناسانه ی فرویدی آمیخته شده است که در این میان می توان به مطرح ترین شان یعنی 

هیچکاک استاد مسلم سینما و آثار تعلیق برانگیزش اشاره کرد.
شاید اگر فروید و شاگردانش نبودند، هم اکنون جهان هنر و سینما از کمبود چیزی که 
عناصر سینمایی را برای ارائه ی یک پیرنگ استخوان دار همراهی می کرد، رنج می برد. 
حتی کم جان ترین فیلمنامه ها و آثار سینمایی نیز در پستوهای شخصیت پردازی شان از 
ایده های فروید استفاده می کنند. حال فیلم آخرین جلسه با فروید که براساس نمایشنامه ای 
به همین نام و نوشته ی مارک سنت ژرمن ساخته شده است به روزهای پایانی زندگی 
این شخصیت تاثیرگذار می پردازد. اثری که عنوانی وسوسه کننده دارد و طرفداران جهان 
تودرتوی روانشناسی را در همان نگاه اول به خود جذب می کند. حال باید دید که این اثر 
اقتباسی توانسته است، به جهان خاص این شخصیت راه پیدا کند و از آخرین دیدارهای 

فروید مسئله ی خاصی را برای مخاطب سینما به تصویر بکشد؟
روزهای ابتدایی جنگ جهانی دوم است. هیتلر پیشنهاد مذاکره را رد کرده و لندن در 
حالت آماده باش قرار دارد. تیتراژ همراه با نمایش مجسمه های مورد علاقه فروید بالا 
می آید و همزمان صدای سخن رانی هیتلر به گوش می رسد. فروید که حالا وقت زیادی 
برای زنده ماندن ندارد، منتظر دیدار سی اس لوئیس استاد الهیات دانشگاه آکسفورد است، 
کسی که سال ها بعد رمان معروف نارنیا را نوشت. فروید می خواهد بداند که چنین آدمی 
چطور می تواند به خدا اعتقاد داشته باشد. همه ی فیلم قرار است حول صحبت های این 
دو نفر خلاصه شود. مخاطب به محض فهمیدن هویت مهمان فروید فکر می کند که 
قصه ای چالش برانگیز انتظارش را می کشد، چراکه قرار است دو آدم با تفکرات بسیار 
متضاد یکدیگر را ببینند. اما هرچه قدر که فیلم جلوتر می رود، می بینیم که اثر فقط در حد 

پرداختن ایده ی ابتدایی اش خوب عمل کرده است.
 ازدحام ایده  های مطرح شده در این فیلم به قدری است که مخاطب نمی تواند روی موضوع 
خاصی تمرکز کند. فیلم از یک مبحث به مبحث دیگری می پرد و نمی تواند، ایده ای را 

به طور اختصاصی ادامه دهد.
دیدار فروید و لوئیس پیرامون مسائل اعتقادی و صحبت راجع به اثبات وجود خدا رقم 
می خورد. لوئیس نویسنده ای است که بعد از یک انکار بزرگ به خداوند ایمان می آورد و 
فروید روانکاوی است که به خاطر ناعدالتی های موجود در جهان اعتقاداتش را از دست 
می دهد. اگر بخواهیم واقع بینانه به این بحث و ایده نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد که 
صحبت پیرامون مسائل اعتقادی آن هم اثبات و یا رد  وجود خداوند، چیزی نیست که 
بشود در مدت زمان کوتاهی به آن پرداخت. مسائل اعتقادی و روانشناختی نمایش داده 
شده در فیلم در ذات خود بسیار سنگین هستند، بطوری که لازم بود فیلم ساز در قالب 

فیلمی که   استراتژی ندارد

یک مینی سریال به آن ها می پرداخت تا مجال بیشتری برای بسط جهان مورد علاقه اش 
پیدا می کرد.

صحبت های لوئیس و فروید در این فیلم تنها به بحث پیرامون وجود خدا و ایمان خلاصه 
نمی شود و رشته ی کلام آن ها به مباحث متعدد دیگری نیز کشیده می شود. درواقع این 
فیلم شبیه یک جلسه ی روانکاوی به درون شخصیت های اصلی داستان نفوذ می کند و 
زندگی شخصی شان را روی دایره می ریزد. ازدحام ایده  های مطرح شده در این فیلم آن قدر 
زیاد است که مخاطب نمی تواند روی موضوع خاصی تمرکز کند. فیلم از یک مبحث به 
مبحث دیگری می پرد و نمی تواند، ایده ای را به طور اختصاصی ادامه دهد. در ابتدای اثر، 
فیلمساز به مسئله ی مهم لیبیدو که از سوی فروید مطرح شد می پردازد. موضوعی جنجالی 

که خیلی ها به خاطر آن فروید را آدمی منحرف نامیدند.
لوئیس و فروید درباره ی لذت قدم زدن در جنگل و تماشای گوزن صحبت می کنند. 
فیلم در پلان های ابتدایی به بازگویی )البته تنها در حد یک اشاره( هدف فروید از لیبیدو یا 
همان انگیزه ی کلی جنسی می پردازد. می دانیم که لیبیدوی فروید سوتفاهمات بسیاری را به 
وجود آورد و خیلی ها نمی توانستند منظور او را از این مفهوم متوجه شوند. حال فیلم ساز با 
استفاده از جعبه ی بیسکویت لوئیس و قدم زدن فروید در جنگل به خوبی منظور او از این 
دانسته را ارائه می دهد. خیلی ها معتقد بر این بوده و هستند که فروید همه چیز را در لذت 
جنسی می دیده است اما لیبیدو فروید در مفهوم وسیع خود به محتوای »کیِف« می رسد. 
لوئیس به فروید می گوید وقتی که هدیه ی جعبه جنگلی  خود را از برادرش می گیرد، 
تمایل بی سابقه ای را در خود حس می کند و این همان کیِف، اشتیاق، عشق و لذت مورد 

هدف فروید است.

 فیلم در پلان های ابتدایی به بازگویی )البته تنها در حد یک اشاره( هدف فروید از لیبیدو یا 
همان انگیزه ی کلی جنسی می پردازد.

فیلم بعد از اشاره به این دانسته ی عمیق و سخت به سرعت از آن رد می شود و در مفهومی 
دیگر به  عقده ی ادیپ و پدرجایگزین اشاره می کند که البته خیلی زود نیز از این مفهوم  
رد می شود. بعد از این صحبت ها آژیر خطر به صدا درمی آید و لوئیس و فروید به پناهگاه 
کلیسا می روند. در آنجا لوئیس دچار حمله ی عصبی می شود و ما می فهمیم که او در جنگ 
اول در پیاده نظام خدمت کرده است. با این اتفاق، اثر وارد ابعاد تازه ای از بحث روانشناسانه و 
البته پرداخت شخصیتی لوئیس می شود. شرکت در جنگ او را به سمت سرنوشت تازه ای 

سوق داده است، سرانجامی که ارتباط نزدیکی با گذشته اش دارد.
لوئیس فردی معتقد به آموزه های کلیساست و ایمان مسیحی برایش اهمیت دارد. او به 
ایده ها و تفکرات فروید چندان خوشبین نیست و نمی تواند همه ی نظریاتش را بپذیرد. 
با این وجود لوئیس در زندگی شخصی اش راه کلیسا را پیش نگرفته بلکه در مسیری 
متفاوت قدم برداشته است. او به طور ناخواسته )ناخواسته از این جهت که آدمی دربند 
ناخودآگاه و رویدادهایی روانی است که به اجبار از سر رد کرده است( رابطه ی نامتعارفی 
با مادر دوست اش دارد. حالا لوئیس بدون اینکه خودش بخواهد طبق مفاهیم فرویدی 
زندگی می کند و نه طبق آموزه های کلیسا. درواقع فیلم ساز نشان می دهد که طبیعت آدمی 

کار خودش را انجام می دهد و آنچه که اهمیت دارد ناخودآگاه است و نه چیزی دیگر.
لوئیس آن گونه که خودش تعریف می کند، در کودکی مادرش را از دست می دهد و به 
خاطر رفتارهای پدرش دچار فقدان سوگ می شود. او سال ها بعد در جبهه ی جنگ جهانی 
اول به دوستش قول می دهد که اگر کشته شد، از مادر او یعنی جینی مراقبت کند. حالا 

جینی تبدیل به شریک زندگی لوئیس شده است، چراکه او می تواند جای خالی مادرش را 
پر کند. درواقع لوئیس پیش از اینکه به دنبال پارتنری برای رفتارهای عاطفی و جنسی خود 
باشد به دنبال مادری است که او را تروخشک کند. همان طور که دختران به خاطر کمبود 
محبت های پدرانه به سمت مردانی با سنین بالا متمایل می شوند، لوئیس نیز به دلیل نداشتن 

مادر، به مادر دوستش گرایش پیدا کرده است.
رابطه ی فروید با دخترش آنا ایده ی دیگر فیلم ساز است که خود را بین صحبت های اعتقادی 
زیگموند و لوئیس نمایان می کند. فروید وابستگی شدیدی به دخترش دارد و آنا نیز دچار 
این اختلال شده است. هیچ کس به جز آنا حق ندارد به دهان فروید دست بزند. او کارش 
را تعطیل می کند تا کنارش پدرش باشد. آنا حتی تنها با مشورت و اجازه ی فروید است که 
می تواند برای زندگی اش تصمیم بگیرد. در این بین مسئله ای مهم پیرامون ابعاد شخصیتی آنا 
مطرح می شود و آن گرایش جنسی خاص او است. فروید نظریه های بسیار مهمی راجع به 
این افراد ارائه داده است و زمینه ی این اختلالات را چندان روانی و روحی در نظر نمی گیرد. 
او معتقد بود که با روانکاوی نمی شود این افراد را دگرجنس گرا کرد و اگر جلسات روانکاوی 

برای شان تشکیل شود تنها تعداد کمی می توانند نتیجه ی مورد دلخواه جامعه را بگیرند.
فروید در طول سال ها تحقیق و بررسی نتوانست زنان را بشناسد و ایده های محکمی 
پیرامون شان تعریف کند. به همین دلیل مردانه بودن نظریه های او یکی از مناقشه برانگیزترین 
صحبت ها در میان منتقدان و روانکاوان است. در جایی از فیلم فروید راجع به همجنس دوستی 
زنان صحبت می کند و علت اش را به رابطه با پدر نسبت می دهد.شاید بزرگترین باگ فیلم 
از لحاظ علمی همین باشد، چراکه قاطعانه راجع به چیزی صحبت می کند که خود فروید نیز 
دلایل متعددی درباره اش تراشیده بود. از عقده ی ادیپ زنانه گرفته تا مسائل زیستی، مادرزادی 

و روانی از دید او در این مسئله دخیل هستند.
و اما در پایان این مطلب به مسئله ی اصلی فیلم یعنی »خدا« از دید فروید می پردازیم. لوئیس 
در جایی از فیلم توضیح می دهد که در کودکی از داشتن پدری »غایب« در رنج بوده است. 
والدی که در آینده کمبودهای عاطفی فرزندان اش را با مادیات و پول جبران کرده است. از 
دید فروید خدا همان مفهوم پدر است و در جایی به لوئیس یادآور می شود که به خاطر نبود 

پدر تبدیل به فردی معتقد شده است. 
این صحبت های عمیق اما در همین جا متوقف می شوند و فیلم ساز ترجیح می دهد که ادامه ی 
دیالوگ های این دو نفر طبق مسائل احساسی پیش بروند. و درنهایت نیز کارگردان با یک 
پایان بندی کاملاً ساده و به دور از هرگونه پیچش و سختی اثرش را به پایان می رساند. لوئیس 
در قطار نشسته است و راهی را می بیند که به تنهایی باید آن را برود. مسیری که فروید قبلا در 
آن قدم گذاشته بود و حالا لوئیس ناپخته باید تجربه اش کند تا به جواب سوال هایش برسد.

فیلم آخرین جلسه فروید اثری شلخته و درهم است که اگر با اندیشه های او آشنایی نداشته 
باشید، بدون شک گیج خواهید شد. فیلم به جای اینکه روی یک موضوع خاص تمرکز 
کند ایده های زیادی مثل رابطه ی دختر با پدر، عقده ی ادیپ و الکترا، اختلال وسواسی، پدر 
جایگزین، همجنس دوستی، لیبیدو، ایمان و اعتقاد به خداوند را به میان می کشد. درواقع 
فیلم تبدیل به درسنامه ای راجع به ایده های فروید شده است آن هم بدون پرداخت خاصی. 
نه شخصیت ها عمق و بعُد دارند و نه می توان چیز زیادی از درون شان بیرون کشید. این 
فیلم گویی همان ایده ی ابتدایی روی کاغذ نویسنده است که هیچ استراتژی خاصی برای 

پرداخت اش نداشته است.
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